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وبلاگ، تهديد يا فرصتي براي خبر
محمد زندكريمخاني1 

 ١ - كارشناس ارشد ارتباطات ( مديريت رسانه ) دانشكده صدا و سيما 

رشـد وبلاگ ها مسـير عمودي ارتباطات و جريان اطلاع رساني غالب را كه پيش از 
آن به وسـيله رسـانه هايي چون روزنامه هـا، راديو و تلويزيون به وجـود آمده بود، 
قطع كـرد و نوعـي ارتباطـات افقي به وجـود آورد. اگر در ارتباطـات عمودي مخاطب 
فقـط نقـش مصرف كنندة اطلاعات را بـازي مي كرد در ارتباطـات افقي، مخاطب خود 
را عامـل توليـد خبـر و اطلاعات در رسـانه اي جهان شـمول و قابل تعامـل با ديگران 
مي بيند. ميل به نوشتن و گفتن در حياط خلوت مجازي، ايرانيان را  بر آن داشت تا با 
وجود محدوديت هاي بسـيار، كشورشـان را در صف پنج كشور برتر صاحب وبلاگ 
و توليد محتوا در وبلاگ ها قرار دهند. گرچه وبلاگ ها را مي توان چالشـي در مسـير 
اطلاع رسـاني رسـانه هاي رسمي كشـور تلّقى كرد امّا از سـوى ديگر مى توان آنها را 

فرصت به شمار آورد.
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از ارتباطات عمودي تا ارتباطات افقي 
راديو، تلويزيون و جرايد در مسير اطلاع رساني و خبردهي نوعي ارتباطات عمودي را با 
مخاطب خويش برقرار كردند كه از نظام متمركز رسانه اي ريشه مي گيرد و تحت كنترل و 
نفوذ منابع قدرت است. در خبررساني و توليد پيام و محتوا، مخاطبان رسانه هاي مكتوب و 
يا راديو و تلويزيون بيشتر به مصرف كننده اطلاعات تبديل مي شوند و كمتر در توليد محتوا 

نقش پيدا مي كنند.
با گسترش و جهاني شدن شــــبكه اينترنت و در نتيجه رشد سريع وبلاگ ها و وب سايت ها، 
ارتباطات و اطلاع رساني افقي توسعه يافت. با تولد وبلاگ ها موقعيتى براي افراد جامعه ايجاد 
شد تا با كمترين هزينه، امكانات، و تخصص، صاحب رسانه اى جهاني شوند. طبقات اجتماعي، 
احزاب و افراد ايده ها، عقايد و ديدگاه هاى شخصي خويش را پنهان و آشكار در وبلاگ ها اعلام 
مى كنند؛ زيرا وبلاگ ها تمام كاركردهايي را كه رسانه هاي مكتوب و يا راديويي و تلويزيوني 
مي توانند داشته باشند، از جمله كاركردهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، امنيتي، هنري، 

ادبي، ورزشي و تفريحي و ... دارا هستند.
مهم ترين ويژگي وبلاگ ها در ارتباطات افقي، تمرين الفباي مردم سالاري است. وبلاگ نويس 
ديگر مصرف كنندة صرف اطلاعات نيست بلكه خود را رئيس و سياست گذار رسانه خويش 
مي بيند و خود را سردبير خبرگزاري خويش مي يابد. او با داشتن وبلاگ، صاحب رسانه اي 
فرامرزي، و با حضور در فضاي مجازي وارد حياط خلوتي با وسعت جهاني شده است. ولي آيا 

وبلاگ نويسان مي توانند بر  مسير سنتي و يك طرفة اطلاعات تاثير گذارند؟
در كتاب "دموكراسي و خبر" به نقل از "هاوارد دين" ( سياست مدار و فرماندار آمريكايي و 
نامزد دور مقدماتي دموكرات ها و رقيب "جان كري" در انتخابات رياست جمهوري آمريكا در 
سال 2004 ) آمده است: "بعد از سخنراني تبليغاتي ما توجه مي كنيم كه وبلاگ نويسان چه 
مي كنند؛ اگر خوششان نيايد حتماً براي سخنراني بعدي متن ها را تغيير مي دهيم" (گنز، 

1385، ص 19).
اين دو جريان ارتباطات عمودي و افقي در موضوعات سياسي، اجتماعي، امنيتي، اخلاقي، 
حقوقي، تفريح و سرگرمي، اقتصادي و غيره در مسير خود همديگر را در نقاطي قطع و در ذهن 
مخاطب الگوي ماتريس اطلاعات و اخبار را ايجاد مي كنند. از يك طرف در قسمت عمودي 
ماتريس، دروازه بانان خبر با كنترل و ويراستاري حرفه اي اخبار سعي در ارائة اطلاعات با توجه 
به منابع موثق، سياست ها و خط مشي از پيش تعيين شده و نيز تبعات و بهداشت رواني جامعه 
دارند و از طرف ديگر، از قسمت افقي ماتريس در قالب موضوعات يادشده اخبار و اطلاعات 
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با حجم زيادي وارد مي شود؛ با اين تفاوت كه در اين بخش رعايت معيارهايى نظيراخلاق 
حرفه اي خبر، فنون خبرنويسي، كنترل حجم خبر و حتي تبعات و بهداشت رواني جامعه 
چندان حائز اهميّت نيست. در اين ميان، نقاط تلاقي اخبار رسمي و غيررسمي، محل تحليل 
و برداشت مخاطبان مي شود. آيا مخاطب (كه اكثراً به شايعات حساس است) به اخبار غير 
رسمي بيشتر توجه مي كند؟ آيا به صورت سنتي به اخبار جرايد و راديو و تلويزيون تعصب 
دارد؟ آيا سواد رسانه اي جامعه به اندازه اي هست كه بتواند تحليل تقريباً درستي از اخبار 
مختلف داشته باشد؟ آيا فراواني اخبار از مسيرهاي عمودي و افقي ارتباطات باعث دلزدگي و 
بي تفاوتي مخاطب به كل اخبار نمي شود؟ و در نهايت آيا وجود وبلاگ ها، نقش منابع رسمي 

در فرايند اطلاع رساني را به چالش كشيده است؟ 
بر اساس نظريه رضايت مندي و خشنودي "مخاطبان فعالانه دنبال محتوايي هستند كه تا 
بيشترين حد، خشنودكننده باشد و درجه اين خشنودي بستگي به نيازها و علائق فرد دارد. 
افراد هر قدر بيشتر احساس كنند كه محتوايي نياز آنان را برآورده مي كند، احتمال اينكه آن 
محتوا را انتخاب كنند بيشتر است. همچنين گريز، نقطه آغازين توجه به رسانه هاست زيرا 
مردم براى گريز از مسائل مختلف وقت خود را با رسانه ها مي گذرانند. مخاطب منفعل نيست 
و در شرايط مختلف دست به گزينش مي زند. مخاطب با توجه به نياز خود و براى ارضاي نياز 
و انتخاب رسانه دست به ابتكار عمل خواهد زد و فقط به آن چيزي توجه مي كند كه به آن 

علاقه مند است و يا نيازي را از او برطرف مي كند" (مك كوئيل، 1380، 106)
با اين نظريه، مخاطب پيام و اخبار را به ديد كالايي نگاه مي كند كه هر توليد كننده اي آن 
را بهتر و زيباتر عرضه كند شانس بيشتري براي جذب مشتري خواهد داشت. در اين ميان 
وبلاگ به علت زبان نوشتاري و تنوع آرا، عقايد و موضوع و از همه مهم تر ويژگي خودكنترلي 
آن، افراد زيادي را به خود جلب كرده است و وب نويسان نيز خود را در فرايند خبررساني و 

پيام سازي با ديگر حاضران فضاي مجازي شريك و سهيم مي بينند. 

وضعيت موجود وبلاگ در ايران
در ايران، گذشته از نخستين وبلاگ هايي كه در سال هاي 81 و 82 شروع به كار كردند، رشد 
سريع وبلاگ ها از سال 84 آغاز شد؛ به طوري كه در سال 85 ايران به رتبه پنجم كشورهاي 
داراي وبلاگ در جهان دست يافت. اين رتبه جهاني در حالي حاصل شد كه "حداكثر سرعت 
اينترنت در كشورمان 56 كيلوبيت بر ثانيه بوده و تعداد كاربران آن در بهترين حالت به 18 
ميليون نفر مي رسد" (مظفري پور، 1387). اين رقم را وقتي در كنار سرعت ده ها مگابايتي 
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اروپا و امريكا و كشورهاي شرق و جنوب شرقي آسيا و حتي افريقايي مي گذاريم و با جمعيت 
يك ميلياردي كاربران اينترنت در جهان مقايسه مي كنيم، به شگفت انگيز بودن ثبت چنين 

ركوردي در ايران بيشتر توجه مي كنيم.
گذشته از آن، كشور ما به علت تحريم هاي سياسي دچار موانع ارتباطي و اطلاعاتي و كم بودن 
پهناي باند اينترنتي شده است. همچنين گران بودن سخت افزار رايانه اي براي خانواده ها، 
پايين بودن سطح سواد رسانه اي مردم به خصوص در استفاده از رايانه و اينترنت، ندانستن زبان 
خارجي و وجود كنترل ها، سانسورها و فايروالها و ... اين محدوديت ها را بيشتر كرده است. اما 
چگونه است كه با اين همه محدوديت ايران جزو پنج كشور وبلاگ نويس جهان شده است؟ 
مهم ترين عامل رشد وبلاگ ها در ايران انگيزه بيان خويشتن و ابراز عقايد و ديدگاه هاى 
شخصي است. اين انگيزه در سنين مختلف، با تحصيلات و نوع رشته تحصيلي، با نوع شغل 
و حتي نوع جنسيت وبلاگ نويسان متفاوت است. در برخي از متغيرهاي جمعيت شناختي، 
ميزان وب نويسي سياسي و نقد و پيگيري مسائل اجتماعي بسيار به چشم مي خورد. گروهي 
ديگر به مسائل تفريح، سرگرمي و دوست يابي و برخى گروه ها نيز به مسائل حرفه اي، شغلي 

و ... پرداخته اند.
اما با اين همه تفاوت و پراكندگي در نوشتن وبلاگ، يك موضوع مشترك است كه همه براي 
نوشتن و به قصد بيان خويشتن وبلاگ دارند و اين موج وب نويسي مخصوص قشر با سواد 
و تخصص خاصي نيست. به عنوان نمونه، طلاب علوم حوزوي اگرچه كمترين فعالان عرصه 
وبلاگ نويسي هستند، بيشترين انگيزه را در بيان عقايد و ديدگاه هاى خويشتن و پيگيري 

مسايل سياسي و نقد اجتماعي دارند. 

وبلاگ ها، چالش اخبار رسمي 
برخى از مديران و سياست گذاران رسانه  معتقدند وبلاگ ها هر قدر هم كه قوي باشند باز 
نمي توانند خطوط قرمز رسانه هاي رسمي به خصوص راديو و تلويزيون را بشكنند و عبور 
كنند؛ چرا كه اكثريت مردم ما از طريق صدا و سيما اخبار را دريافت مي كنند؛ در صورتي كه 

مخاطبان وبلاگ ها بسيار كم هستند ( زند كريمخانى، 1385 ).
اين سخن تا اندازه اي درست است؛ چرا كه روزنامه ها و راديو و تلويزيون بر چندين نسل تاثير 
گذاشته اند و مخاطبان نوعى اعتماد سنتي به آنها پيدا كرده اند. از طرفي، اين رسانه ها به 
علت سابقه طولاني، داراي منابع آرشيوي ذي قيمتي هستند كه به آنها قدرت اقناع بيشتر 
مخاطب را اعطا مى كند؛ قدرتى كه وبلاگ ها در حال حاضر  فاقد آن هستند. به عنوان نمونه، 
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ساخت مجموعه مستند خبري "سيره روح االله" و يا امثالهم كاري است كه دست وبلاگ ها 
از آن كوتاه است.

اما رسانه هاي رسمي مطابق قوانين و مقررات كشوري ملزم به رعايت برخي خطوط قرمز در 
موضوعات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و امنيتي و... هستند كه در اين ميان وب نويسان بدون 
هيچ ملاحظه اي و گاه با نام هاي مخفي مى توانند اين خطوط قرمز را به كنار گذارند و اخبار 
را چه راست و چه كذب در حجم گسترده اي توليد و منتشركنند. اين مي تواند برگ برنده 
وبلاگ ها در برابر رسانه هاى رسمى و روش اطلاع رساني آنها باشد. همچنين نوعى هم پوشاني 
اخبار در وبلاگ هاي خبري به علت ارتباطات افقي بين آنها ايجاد مي شود. نقطه چالش برانگيز 

در نحوة خبررساني روزنامه ها و راديو و تلويزيون با وبلاگ ها نيز از همين جا آغاز مي شود:
وب نويسي چه به صورت يادداشت شخصي و چه به صورت اطلاع رساني و توليد خبر، بايدها و 
نبايدهايي پيش روي وب نويس قرار مي دهد. وبلاگ نويسان ممكن است زماني كه وارد فضاي 
مجازي مي شوند تمايلي به ابراز نام و هويت خود نداشته باشند، اما فضاي مجازي نيز همانند 
شبكه هاي واقعي ارتباطات به گونه اي است كه اگر فرد بخواهد در آن داراي ارتباطات وسيع 
و سالمي باشد ناچار است هويت واقعي خود را ابراز كند. اغلب وبلاگ هايي كه با نام مستعار 

يا بدون اسم هستند، كمتر به خطوط قرمز سياسي و اخلاقي توجه مي كنند.

وبلاگ ها خواسته يا ناخواسته اخبار عادي، ويژه و يا حتي محرمانه را در سطحى وسيع ارائه 
مي دهند. گاهي مواقع سرعت خبررساني آنها از رسانه هاي رسمي نيز بيشتر است. اما نبايد 
اين تفكر و تعصب وجود داشته باشد كه وبلاگ ها فقط تهديد هستند؛ زيرا چه بخواهيم و چه 
نخواهيم، رسانه هاي رسمي وجود رقيبي بنام وبلاگ ها را نمي توانند انكار كنند. اما چه بايد 

كرد كه اين تهديد به فرصت تبديل شود؟
پرداختن به اين موضوع تحقيقي جامع و گسترده مي طلبد كه در اين مقال اندك نمي گنجد. 

فقط چند پيشنهاد براي فرصت سازي در رسانة ملىّ ارائه مي شود:
- توجه داشته باشيم كه برخورد تنبيهي در فضاي سايبر جوابگو نيست و وبلاگ نويس را به 
حضور پنهاني تشويق مي كند. در اين حالت احتمال خروج اخبار محرمانه و يا ويژه از بخش هاى 

خبرى سازمان افزايش مي يابد. 
- شناسايي همراه با اطمينان وبلاگ نويسان شاغل در بخش هاى خبرى. 

- نوع مطالب وبلاگ هاي افراد داراي تصوير و چهره خبري مي تواند در ذهن مخاطب 
تداعي كننده خط مشي سازمان باشد. بنابراين، در مرتبه نخست وبلاگ براي اين افراد نوعى 
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امتياز محاسبه شود و ديگر اينكه اين افراد بدانند كه امتياز چهره بودن را وامدار صدا و سيما 
هستند، پس سعي كنند خارج از مسير فكري سازمان ننويسند. 

- به دانشكده صدا و سيما تدريس آشنايي با تكنيك هاي وبلاگ براي تمام رشته هاي تحصيلي 
به صورت درس سه واحدي پيشنهاد مى شود. 

- پرهيز از دخالت و سياست گذاري دولتي در محيط وبلاگ؛ به عبارت ديگر پرهيز از 
دولتي كردن كنترل ها، سانسورها و فايروال وبلاگ ها. 

- تبيين معقول حيطه عمل وبلاگ ها و ارائه تعريف روشن از جرم هاي اينترنتي و معرفي 
مرجعي خاص و تخصصي براي رسيدگي قانونمند و نه فراقانوني به مسايل وبلاگ ها . 

- تشويق تمام فارسي زبانان به داشتن يك وبلاگ به جاي هراس از رشد وبلاگ هاي 
فارسي. 
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